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، تهـران، مكتبـی الـصدوق،       الخـصال شيخ صدوق، محمد بن علي بن حسين بن موسي بن بابويه قمـي،               ـ
  . ق۱۳۸۹

  .تا اكبر غفاري، چاپ دوم، قم، جامعة مدرسين، بي ، تصحيح عليمن لايحضره الفقيههمو،  ـ
  . ق۱۳۹۰، تهران، دار الكتب الاسلاميه، تهذيب الاحكاممحمد بن حسن، شيخ طوسي،  ـ
  . ق۱۳۹۲، بيروت، مؤسسی الاعلمي، مكارم الاخلاقطبرسي، حسن بن فضل،  ـ
، تـصحيح و تعليـق سـيدطيب موسـوي جزايـري، قـم، مؤسـسی دار                 تفسير القمي قمي، علي بن ابراهيم،      ـ

  . ق۱۳۸۷الكتاب للطباعی و النشر، 
  . ق۱۳۸۸اكبر غفاري، دار الكتب الاسلاميه،  ، تصحيح عليالكافين يعقوب، كليني، محمد ب ـ
  . ق۱۴۰۹، بيروت، مؤسسی الرساله، كنز العمّالمتقي هندي،  ـ
  .تا ، تهران، دفتر انتشارات اسلامي، بيسيرة نبويمطهري، مرتضي،  ـ
  . ق۱۴۰۹، مقدّمة مارسدن جونز، بيروت، مؤسسی الاعلمي، المغازيواقدي، محمد بن عمر،  ـ
  .تا ، بيروت، دار صادر، بيتاريخ اليعقوبي، بعقوب بن جعفر بن وهب ابن واضح يعقوبي، احمد بن ابي ـ

 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
اله
رمق

 س
وق

حق
 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

 /
شها

وه
پژ

۱۷  

  

  

  روش تعليم دين در سيرة نبوي

  ١محمدحسين پژوهنده    
    محقّق و نويسنده  

  چكيده      
 شـيوة  بـه  و) آرشـيوي  ـ اي  كتابخانه (اسنادي روش به كه مقاله اين در نويسنده
 و قـرآن  بـه  مراجعـه  بـا  اسـت  كوشـيده  گيـرد،   مـي  انجـام  محور  مسئله فيتوصي

 ديـن  تعليم روش «يعني ديني، مسائل از يكي خصوص در كندوكاوي حديث،
 بـه  نيـز  اي  اشـاره  آن، ضـمن  در كـه  دهـد  انجام»  اسلام مكرم نبي وسيلة به

  .داشت خواهد آن هاي شيوه از اي پاره
 براي روشي چه از اسلام مكرم نبي كه تاس اين اصلي مسئلة واقع، در      
  فرمود؟ مي استفاده ديني مواضع تعليم و تبيين
 گرفتن الگو ،  یحسن یأسو االله رسول في لكم و  شريفة آية مفاد موجب به      
 دينـي  عالمـان  وظيفـة  اسـلام،  گرامي رسول سيرة از دين آموزش و تبيين براي
 اثـر  در هـا   شـيوه  برخـي  نيـز  گاهي و ابزارها و قالبها كه چند هر بنابراين، است؛

 از اينكـه  عنـوان  بـه  كلّـي  معيارهـاي  و اصـول  اند،  يافته تغيير اجتماعي تحولات

                                                        
1. mhp184@yahoo.com 
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 نيز ما براي توانند  مي و شود  نمي حاصل آنها در تغييري چندان اند،  مفاهيم سنخ
  .باشند كارآمد
 گرامـي  رسول عملي تعليم روش محور چهار و مقدّمه يك نوشتار، اين ر      د
 گرفته پي كتابت و تدوين روش و معلّم تربيت روش بياني، تعليم روش اسلام،

  .شود مي
 نبـوي، روش، شـيوه، پيـامبر، فراگيـران، امـت        ةتعليم، ديـن، سـير     :كليد واژگان 

  .اسلامي، خطابه، مشافهه، مكاتبه

  مقدّمه
  :اگزير از يادكرد چند مطلب هستيمپيش از ورود به اصل بحث ن

  دينوزش و تبليغ آم. ۱
البته روشن است كه موضوع آموزش و تبليغ، دو مقولة جدا از يكديگر است؛ هـر چنـد                  

آنچه به منظور اصلي اين نوشتار مربوط       . گاهي هم هر يك دربردارندة ديگري است      
  . در اداي تكليف الهي ايشان است چگونگي شأن پيامبر اعظمازشود، بحث  مي

كار ايشان صرفاً تبليغ دين بوده است يـا آمـوزش و   سؤال مطرح اين است كه آيا   
شود كه بدانيم علماي دين، در        يا تلفيقي از هر دو؟ البته ثمرة بحث در آنجا ظاهر مي           

دار نقش پيامبرند و همواره لواي رسالت وي را بر دوش دارند و بايـد در                  عهده ،واقع
ن شـود كـه اكنـون در        خويش از او الگو بگيرند؛ از ايـن رو، بايـد روش ـ            اداي وظيفة 

  ند؟پردازبانجام تكليف خود چگونه به ايفاي نقش رسالي خود 
 بـه   و نـشر يافتـه  ،البته روشن است كه تعليم و تبليغ دين در روزگـار مـا كـه ديـن      

صورت يك نهاد اجتماعي درآمده است با آغازين روزهاي ظهـور خـود كـه هنـوز                 
 تفـاوتي  ،قـوفي نداشـت   كسي بـر موضـوعات و مـسائل آن و   ، بجز شخص پيامبر  

 وحـي   ي از قرائت آيات منحصر در   بينيم تبليغ دين      آشكار دارد؛ چنان كه در آغاز، مي      
يات آن  لكن به تدريج، آموزش برخي از تعاليم دين نيز پس از معرفي كلّ             ،بوده است 
 مـرز   ،شده است و در پيگيري تاريخ صدر اسلام، همزمـان بـا توسـعة ديـن                 همراه مي 

  .بينيم تر مي ا نيز شفافتعليم و تبليغ ر
 تبليغ دين عبارت از بيـان       ،بينيم كه در عصر نزول قرآن        مي ،اگر درست بينديشيم  
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ي ي بوده كـه آمـوزش ديـن نيـز تلقّ ـ       هاي تعليمي كلّ     و اصول محوري و آموزه     فرازها
 زيـرا اولاً بايـد   ؛شده است، اما آنچه مسلم است، امروز هر دو كار ضـرورت دارد           مي
 يكايك اصول و فروع اً مردم معرفي شود كه طبعاً جنبة تبليغ دارد و ثاني     يت دين به  كلّ

 بنـابراين، در دو برنامـة       ؛ همـان تعلـيم ديـن اسـت        ،آن بايد آموزش داده شود كه اين      
دريافت پاسخ سؤال بـالا، مـستلزم        با اين حال،   .مستقل بايد اين دو وظيفه انجام گيرد      

  .ياي الهي روشن گرددآن است كه پيش از آن، هدف از بعثت انب

  پيامبرانليم اتعلطف بودن . ۲
اي است كـه در عـرف اهـل     از جمله دلايل عقلي بعثت انبياي الهي، تمسّك به قاعده    

شود؛ بدين معنـا كـه خداونـد بـر اسـاس لطـف         تعبير مي » قاعدة لطف «كلام از آن به     
، )۵۰/ طـه : ك.ر(كنـد   شاملي كه دارد ، موجودات را پس از آفرينش آنان، هدايت مـي         

  اما سؤالي كه پيش روي ما قرار دارد اين است كه چگونه؟
  آيا خدا به گونة مشهود با هر انساني مواجهه كند و او را به حقايق آگاه سازد؟ـ 
  اي را براي هدايت هر انساني به سوي او بفرستد ؟ يا خداوند فرشتهـ 
  ن بگويد؟تك انسانها سخ يا خدا در خواب يا به طريق ديگري با تكـ 

تر نيز هست، ايـن اسـت كـه خداونـد             رسد و طبيعي    تر به نظر مي     البته آنچه معقول  
 و وسـيع،     ، اسـتعدادي بـزرگ      يكي از انسانهايي را برگزيند كـه داراي روحـي پـاك           

يافته و نظري نافذ و به عبارت ديگر، كاملاً بـه او نزديـك، و از طـرف                    خردي تكامل 
ا بـه وسـيلة او انـسانها را آمـوزش دهـد و هدايتـشان               ديگر مورد اعتماد مردم باشد، ت ـ     

  .)۲/۱۵۵: ۱۴۱۳موسوي زنجاني، : ك.ر(نمايد 
  :فرمايد  مينهج البلاغهدر فرازي از خطبة نخست   علي مؤمنانامير

فبعث فيهم رسله و واتر إليهم أنبيـاءه ليـستأدوهم ميثـاق فطرتـه و يـذكّروهم منـسيّ         
 يثيروا لهم دفائن العقـول و يـروهم آيـات المقـدِرَی           نعمته و يحتجّوا عليهم بالتبليغ و       

؛ پيامبرانش را پياپي در ميان مردم برانگيخت تا آنان پيمان فطرتش را بـه        )۴۳: ۱۳۴۵(
شدة او اندازنـد و بـه وسـيلة تبليـغ             خوبي ادا كنند و مردم را به ياد نعمتهاي فراموش         

هـاي    رشـورانند و نـشانه    شـان را ب     براي آنان سـند بياورنـد و خردهـاي در آوار رفتـه            
  .اش را به آنان بنمايانند توانايي
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رسيم؛ يعني هدف از فرستادن انبيا به سـوي           ، به نتيجة آموزش و تعليم مي      بنابراين
 زيـرا  ؛شـود  جا تمـام نمـي   ئله بدينباشد؛ اما مس بشر، آموزش او در جهت هدايتش مي  

، نيـز در قـرآن فـراوان بـه       پيامبر اسلام، به ويژهموضوعيت تبليغ براي انبياي الهي  
 ـاستقم كما أُ  ف  تكليف خورد كه همة آنها از      چشم مي  و يـا كريمـة      )۱۱۲ /هـود ( رتمِ

   ُرؤمَفاصدع بما ت )عنكبـوت ؛  ۳۵ /نحـل ؛  ۹۹ و   ۹۲ /همائد: ك.ر(  است ت گرفته ئنش )۹۴ /حجر/ 

  .)۶۷ /مائده؛ ۱۲ /تغابن؛ ۵۴ /نور؛ ۴۰ /رعد؛  ۸۲ /نحل؛ ۲۰/ آل عمران؛ ۴۸ /شوري؛ ۱۷ /يس؛ ۱۸
رسيم كه گزينة هـدف تلفيقـي       با التفات به اين دو نقطة هدفي، به نتيجة دومي مي          

است؛ يعني هم تبيليغ و هم تعليم، اما پيش از ورود به اصل بحـث، لازم اسـت روش                   
  .از شيوه متمايز شود تا در ميانة بحث دچار اشتباه نگرديم

  تمايز ميان روش و شيوه. ۳
به  گردد و در عربي  تعبير ميمندي خاص   طريقة مشي با نظام    ١،ه متد روش كه از آن ب    

شود، راه و روش و طرز عملي است كه كارها بر اساس آن انجام  گفته مي» سيره«آن 
در   بـه لحـاظ نگـرة عمـومي        روش .گيرد و ممكن است واحـد يـا مختلـف باشـد             مي

روشـي شـيوة    شـود و هـر        ، نمـوده مـي    )تحليـل ـ      گـردآوري (كيفـي    وي   كمّ صورت
ــا روش.خــودش را دارد ــا ديــد روششناســي تمــايز آشــكاري دارد؛ زيــرا    روش ب  ب

دارد، در حـالي كـه   شناسـي   معرفـت  و شناسـي   جايگاهي در رديف هـستي    ارزشيابي،  
تـوان چــارچوبي   شناسـي را مــي  روش«. شناسـي امـري در حــوزة تجربـي اســت    روش

  .)۱۳ :۱۳۸۴ينسن، (» ربي دانستعملياتي مبتني بر نظريه و در ارتباط با يك حوزة تج
ايــن بــدان معناســت كــه اولاً دو . گفتــه شــد كــه هــر روش، شــيوة خــود را دارد 

  حال بايد ديد كه شيوه چيست؟. اند، و ديگر آنكه متعددند مقوله
اسـت كـه از سـوي       ة عرضة كار    رويّ و   قالب بياني ،  سبكاختراع و تمهيد     ٢،شيوه

به رنگ و   شود و     اش به كار برده مي      شده  ينشخص عامل براي انجام كار به روش تعي       
در سـاحت   ؛  پيچيـده ه يـا    در سطح سـاد   ؛  منطقي و   فلسفي،  عرفاني،  علمي،  روي ادبي 

                                                        
1. Method. 

2. Device. 
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هـاي    در مايـه  ؛ و    همراه با تكنيكهاي عروضي يا بـدون آن        ؛عادي يا   عوامي،  كودكانه
 به لحاظ  نيزشيوه .شود  نمايش داده مي تمثيلي و   واقعي،  تخيلي،  الينقّ،  رمان،  داستاني

 همـان قالـب اسـت و شـيوة          ، شـيوة عـام    ؛شود   خاص بخش مي   و عام   نگرة عمومي به  
نظــر ارزشــيابي امــري ؛ از ايــن رو، از  نويــسنده اســتخــاص، علايــق روانــي خــاصّ

  .باشد شناختي مي روان
رفتگي ميان اين دو، سبب اشتباه گرفتن اين دو مقوله با      شود كه درهم    ملاحظه مي 

  ١.قاً همچون مقولة جان و روحشود؛ دقي يكديگر مي

  دامنة تعليم دين. ۴
انبياي الهـي و سـپس، جانـشينان رسـالت بـزرگ الهـي مـسئوليت اصـلاح معـارف و                     
فرهنگ در جامعة بشري را بر عهده دارند و به آموزش و پرورش در جهـت رشـد و                   

ة امـور  پردازند؛ بنابراين، زمينة كار آنان، ذهن جامعة انساني با هم ـ        بالندگي جامعه مي  
  .متعلّق به آن است

هـايي اسـت كـه امـر          قلمرو و دامنة اختصاصي مـسئوليت آنهـا نيـز تمـامي گزينـه             
نـشيند و تظـاهرات رفتـاري از خـود            دهي مي   آموزش و پرورش به وسيلة آنها به بهره       

دهد؛ يعنـي اخـلاق عمـومي، آداب، عـادات، رسـوم ملّـي، افكـار عمـومي،                    نشان مي 
  .شـفاهي و مكتـوب، اسـاطير و خرافـات و اعتقـادات عـوامي              سنّتها، ادبيات داسـتاني     

  دهــد و بــه آن صــبغة اينهــا در مجمــوع، رفتــار كلّــي و عمــومي افــراد را شــكل مــي 
  در حقيقـت،  . بخـشد؛ از ايـن رو، ايـن امـور، بـه التفـات جـدّي نيـاز دارد                    خاص مـي  
  مـا ن اي اسـت كـه آيينـة تمـام     ها صورت معنوي تمدّن و فرهنگ هر جامعـه      اين گزينه 

باشـد؛ هـر چنـد كـه گـسترش            دهندة ميزان بالندگي ذهني ابناي آن جامعه مي         و نشان 
سـازي پلكـان ترقـي در         دانش و معارف، بالا بردن مهارتهاي شـغلي، تـوفير و فـراهم            

سازي توان اقتصادي، برقراري و حاكميـت دادن بـه    صنعت، توسعة اقتصادي و افزون   
 نظـام بـرين ادارة امـور جامعـه، تبيـين و          نظام سياسي مطلوب، آشـنا سـاختن افـراد بـا          

تشريح مسائل حقوقي شهروندي، وضع قوانين و مقررات و ضـوابط عادلانـه، تـلاش               

                                                        
  .باشد و الزامي به پذيرش آن نيست  مربوط به تجارب علمي نويسنده ميانه اين دويميز اتم. ١
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نيـز در  ...  جهت توسعة عمران شـهرها، و بـه دسـت آوردن قـدرت نظـامي برتـر و         در
هـا بـراي      هر چند اهميت اين گزينـه     . قلمرو عمومي مسئوليت و وظيفة آنان قرار دارد       

بخشيدن به جامعه و كسب تفوّق در رقابت تمدّني جهاني جوامع تحت پوشـش              ارتقا  
هاي نخست نيست، بلكه گاهي هـم بيـشتر اسـت و عمـدة      آنان، نه تنها كمتر از گزينه 

  شـود، لكـن اولاً در نظرگـاه نخـست           همت آنان نيز صرف گسترش ايـن مـسائل مـي          
فيهـا بـر اسـاس معـارف        آيند؛ زيـرا معر     كه مقام معرفي يك ملّت است، به چشم نمي        

  هـاي دوم    هاي نخست به مثابـة بـستر بـراي گزينـه            گيرد و ثانياً گزينه     اوليه صورت مي  
  .كنند عمل مي

   در تعليمشأن پيامبر. ۵
 به عنوان معلـم و مربـي جامعـة          با التفات به مطالب بالا طبعاً شأن نبي مكرم اسلام         

ما بعثت إنّ«: اند ز اعلام داشته خود نياين مطلب را پيامبر. شود بشري هم روشن مي
ــ ــلاق لأتمّ ــارم الأخ ــي، ( »م مك ــامبر  . )۱/۱: ۱۴۱۲طبرس ــه از پي ــشركان مك ــي م  وقت
دهنـد، از دعـوت خـود دسـت           خواستند تا در قبال اموال و حكومتي كه به او مـي             مي

  :بردارد، به آنان فرمودند
ستانم و يـا بـر شـما        ام از شما مال و جاه ب ـ        من نيامده ! گوييد  دانم شما چه مي     من نمي 

خدا مرا رسولي به سوي شما مبعوث فرموده و كتـابي بـر             . سروري و حكومت كنم   
رسان شما گـردم و مـن بايـد           دهنده و بيم    من فروفرستاده و فرموده است كه بشارت      

رسالت خدا را برسانم و در نصيحت شما بكوشم تـا در دنيـا و آخـرت از خيـر آن                     
  .)۱۹۸ :۱۳۶۸ابن اسحاق، (مند گرديد  بهره

 را بيـرون آوردن     هـايش، شـأن پيـامبر        در يكي از خطبـه     امير مؤمنان علي  
مردم گمراه و سرگشته از جهل و جاهليـت، و نـصيحت آنـان و فراخـواني بـه سـوي                   

؛ از ايـن رو، بايـد       )۱۴۰ و   ۹۵طبة   خ :۱۳۹۵(حكمت و اندرزهاي نيكو معرفي نموده است        
هـايي، ايـن هـدف را دنبـال         چه روش و شـيوه    ، چگونه و با اتخاذ       ببينيم كه پيامبر  

وگـو، اسـتفاده      نموده است؛ آيا صرفاً به وسيلة سخن و روش خطابه، مذاكره و گفت            
  از صنعت قلم و كتابت اين وظيفه را انجام داده است يا با روش ديگر؟
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   آموزشهاي مستقيم پيامبر: يكممحور
هـاي    ، با اتخاذ شـيوه    ...رو، خطابه و    كنيم، روشهاي موعظة روبه     هايي كه بيان مي     نمونهدر  

  .گيرد مناسب با مقتضاي حال كه مبين بلاغت ايشان نيز هست، مورد توجه قرار مي

   بانكي ـروش آموزش رسمي
  :گفت  آمده است كه ابن عباس ميتفسير نقاشدر 

داد و خدا معلّـم رسـول خـدا           علي علمي را كه رسول خدا به او آموخت، تعليم مي          
  از علم خدا و علـم علـي از علـم پيـامبر             اين وصف، علم پيامبر   بود؛ پس با    

 در پهلوي علم علي، چيزي جز قطره        است و اين علم من و همة اصحاب پيامبر        
  .)۴۰/۱۴۷: ۱۴۰۴مجلسي، (در برابر دريا نيست 

  خود نيز دربارة تعليماتي كه نسبت به شرايع ديني از پيـامبر            امير مؤمنان علي  
آموزد، در ضمن سخناني بـا كميـل بـن زيـاد       را به ديگران نيز ميآموخته است و آن  

 مرا ادب آموخته است و من مؤمنان        در حقيقت، رسول االله   ! اي كميل «: گويد  مي
  .)۱۷۱: ۱۳۹۸ابن شعبه، (» گذارم آموزم و فرهنگ فرهيختگان را به ميراث مي را ادب مي
يمار است، حكمتهايي    كه شفاي دلهاي ب    اي از اندرزهاي رسول گرامي      نمونه

  .) آغاز كتاب:همان :ك.ر(اند   و ابوذر تعليم دادهاست كه به امير مؤمنان علي
سخن در اين مقوله بـسيار اسـت، لكـن بـه دليـل تنگـي مجـال و خـوف اطنـاب،                       

  .كند اي در اين زمينه كفايت مي اشاره

  شيوة استفهام اخباري: روش مشافهه
نيـز ناميـد، در روش سـخن رودررو يـا همـان             » عـي انتزا«توان آن را      اين شيوه كه مي   

. انـد    بـا يـاران خـود داشـته        كند كـه پيـامبر      مشافهه از نوعي صميمت حكايت مي     
بـه مـن بگوييـد      ! خواهيـد بدانيـد     هايي با كلماتي چون آيا به شما نگـويم؟، مـي            نمونه
نـي بـسيار   ، كه در كتابهاي اخلاقي، اعتقـادي و شـرايع دي      ...و... دانيدكه  ، آيا مي  ...كه

 بـه منظـور آمـوزش از آن اسـتفاده           هايي است كه پيامبر     هم هست، روش و شيوه    
شما به كـه    :  رو به ياران خود كرد و پرسيد       اند؛ براي مثال، روزي پيامبر      نموده  مي

حقيقتاً بايـد بـه كـسي    «: فرمود. به آن كه بدون فرزند بميرد: گوييد؟ گفتند   رقوب مي 
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ي كه پيش خدا برايش حسابي باز شود، نداشته باشد؛           گفت كه بميرد و فرزند     رقوب
: گوييد؟ گفتند صعلوك به كه مي   : بعد پرسيدند . »هر چند تعداد فرزندانش زياد باشد     

اين عنوان را بايد حقيقتاً به كسي بدهيـد كـه مـالي را كـه پـيش                  «: فرمود. به آدم گدا  
داراي اموال بـسيار    خدا برايش حسابي باز شود، براي خود پيش نفرستد؛ هر چند كه             

بـه آن آدم قـوي      : گوييـد؟ گفتنـد     بـه كـه قهرمـان مـي       : سپس از آنان پرسـيدند    . باشد
ايـن عنـوان را هـم در    «: فرمـود . نيرومندي كه كسي در برابرش، ياراي ايستادن ندارد    

حقيقت بايد به كسي داد كه شيطان در او جا خـوش كـرده باشـد و خـشمش شـدّت              
، امـا خـدا را كـه يـاد كنـد، بردبـاري او خـشمش را        گيرد و خون بـر چهـرة او ريـزد        

  .)۴۵ :۱۳۹۸ابن شعبه، (» سركوب نمايد
تـر    كـدام ريـسمان ايمـان مطمـئن       :  روزي از ابـوذر پرسـيد      نمونة ديگر، پيامبر  

دوستي ورزيدن در راه خدا، دشـمني       «: فرمود. خدا و پيامبرش داناترند   : است؟ گفت 
هـاي    ايـن مقولـه نيـز نمونـه       . )۵۴: همـان (» خـدا توزي در راه      كردن در راه خدا، و كينه     

  .گذريم فراوان دارد و به سبب پرهيز از اطالة كلام از آن مي

  امضاي عمل غير
كنـد كـه عبـداالله بـن زيـد انـصاري بـر                ابن اسحاق، حديثي از معاذ بن جبل نقـل مـي          

 وارد شد و از تجربة ديني خود براي ايشان گفت كه بين خواب و بيـداري                 پيامبر
اذان را تـا     ـ: ... خص سبزپوشي را ديدم كه رو به قبله ايستاد و اذاني بدين گونه داد             ش

گويدـ سپس كمي مكث كرد و اقامه را به همان گونه ادا كرد جز اينكه بعد                  آخر مي 
ايـن را   «: قد قامت الصلای، پيامبر به او فرمودنـد       : دو مرتبه گفت  ... از حيّ علي الفلاح   

يـك مـورد هـم مـن ديـدم،          : گويـد   معـاذ مـي   . »ن اذان بگويـد   به بلال بيـاموز تـا چنـي       
 تمام شد، بقيـة      در بين نماز است، اقتدا كردم و بعد از اينكه نماز پيامبر            پيامبر

معاذ بـراي شـما مـسئله    :  رو به اصحاب كرد و گفتپيامبر. نماز را خودم خواندم  
  .)۲۹۸ :۱۳۶۸ابن اسحاق، (را روشن كرد، بعد از اين، شما هم چنين كنيد 

ابن هـشام نيـز موضـوع اذان را بـا انـدكي تفـاوت نقـل كـرده و گفتـه اسـت كـه               
اين يك رؤياي صادق بوده است، آن را به بلال بياموز تا اجرا             :  به او گفت   پيامبر
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  .)۲/۱۵۵: ۱۳۶۳ابن هشام، (؛ زيرا صداي او از تو رساتر است كند
اسـت كـه از طـرز كـار          دربـارة آن پيـرزن ريـسنده         نمونة ديگر، سخن پيامبر   

بـر شـما    «: ريسي خود، خدا را شناخته بود و ايشان رو به ياران خود فرمود              دستگاه نخ 
  .)۶۶/۱۳۵: ۱۴۰۴مجلسي، (» باد به دين عجايز

نمونة ديگر داستان آن جواني است كه از شـدّت عبـادت زرد و زار شـده بـود و                    
هر چيزي  : فرمود. در يقينم : در چه حالي؟ گفت   :  بعد از نماز صبح از او پرسيد       پيامبر
آري، او خود مرا به اندوه خود فرو بـرده و شـبم را بـه بيـداري                  : گفت. اي دارد   نشانه

نگرم، همه را در پيشگاه محاسبة        من هم اكنون گويا به عرش الهي مي       . كشانيده است 
 بـه يـاران     پيامبر.  ...اند و   بينم كه گروهي متنعم و گروه ديگري در عذاب          خدا مي 

  .)۲/۵۳: ۱۳۶۵كليني، (» به او بنگريد كه خدا دلش را به ايمان نوراني كرده است«: رمودف

  تصحيح خطاروش 
 ث نوري در حديثي از ابوالقاسم كوفي نقـل كـرده اسـت كـه روزي پيـامبر        محدّ

! اي مردم :  فرمود كند، آنگاه پيامبر    مردي را ديدند كه در ديدگاه مردم غسل مي        
هر كـه بخواهـد غـسل    پس . دارد  از بندگان خود دوست مي   خداوند حيا و پوشش را    

  .)۱/۴۸۸: ۱۴۰۹(»  چرا كه حيا زينت اسلام است؛كند از ديد مردم دور شود
در كتـاب    ـ   تـيمم از قطـب راونـدي         بارةن حديثي را در   ان و مفسر  اثهمچنين محدّ 

  :نويسد كنند كه مي  نقل ميـ فقه القرآن
بي براي غسل نيافتند، عمر تا آب نيافت نمـاز          عمار و عمر در سفر محتلم شدند و آ        

ــيمم را     ــرا چگــونگي ت ــاورد امــا عمــار در خــاك غلتيــد و نمــاز گــزارد زي بجــا ني
 رسيده داستان را بازگفتند، ايشان خنديدنـد        دانستند؛ وقتي به خدمت پيامبر     نمي

آنگـاه تـيمم را بـه آنـان تعلـيم فرمـود             . اي و گفتند مثل دامها در خـاك غلـت زده         
  .)۴۲ :تا ي، بيحلّعلامه  :ك.؛ نيز، ر۲/۵۳۶: ۱۴۰۹نوري، دّث مح(

 پيـامبر  فرمايـد كـه     مـي باره   مطلبي را در همين      در حديثي نيز امام صادق    
 را كـه ريختـه   ااو خون چندي از يهود و نـصار . خالد بن وليد را به بحرين اعزام نمود       

. دانـست  ي نمـي   ولي در مورد مجوس چيـز      ،شده بود با دية هشتصدي پرداخت نمود      
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 به او  پيامبر.  اين مطلب را يادآور شد و راهنمايي خواست        اي به پيامبر     نامه در
  »انـد  دية مجوس مثل دية يهود و نصاراست و فرمـود كـه آنـان اهـل كتـاب                 «: نوشتند

  .)۴/۱۲۱: ۱۴۱۳شيخ صدوق، (

  گويي روش پاسخ
  :شود انجام ميهاي آموزش است كه خود به دو گونه  اين روش نيز يكي از وسيله

  .يا هماوردي و رويارويي علمي) جدل(به گونة مباحثه ) الف
  . پاسخـبه گونة سادة پرسش ) ب

 و امامـان    بر اساس آنچـه از كتابهـاي روايـي، سـيره و تـاريخ زنـدگي پيـامبر                 
كنيم، اين بزرگواران از هر دو نـوع ايـن روش بـراي القـاي                 دريافت مي  معصوم

 را بـه ايـن روش       انـد و قـرآن نيـز پيـامبر اسـلام            ودهگيـري نم ـ    معارف ديني بهـره   
  :دهد رويكرد مي
 ُالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي أحسن إنّ ربّك هو أعلـم        ب يل ربّك بدع إلي س  ا

مردم را در قالب حكمت و انـدرز        ؛  )۱۲۵ /نحل( بمن ضلّ عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين       
 با آنها به شيوة نيكوتر به بحث و جدل برخيز كـه             نيكو به راه پروردگارت بخوان و     

  .تر است همانا خدا نسبت به آن كه از راه او دور افتاده و آن كه راه يافته، آگاه

توان اتخاذ هر نوع آن را صرفاً انتخاب ناميد؛           يادكرد اين نكته لازم است كه نمي      
 در   يا امـام   ركارگيري هر يك از دو روش، بسته به اين است كه پيامب             زيرا به 

 بينيم، در زندگي رسـالي پيـامبر        با التفات به اين نكته مي     . چه موقعيتي قرار بگيرد   
موقعيتهايي پيش آمده است كه ايشان در مقام مدافعة ديني در بحث رويارو شـركت               
نمــوده و بــه اشــكالها و ايرادهــاي وارده از ســوي حريــف پاســخ داده و گــاهي نيــز   

  :هاي زير از جملة آنهاست اند كه نمونه مودهايرادهايي بر او وارد ن

  مجادلة احسن
: گويـد  ابن عباس در روايتي كه ابن اسـحاق آن را از عكرمـه نقـل كـرده اسـت، مـي        

 بفرستيد تـا بـا وي بـه بحـث        دنبال محمد : سران قريش با هم جمع شدند و گفتند       
 مفـصّل ايـن     آنگاه ابـن اسـحاق صـورت      [. رودررو بپردازيم و او را به زانو درآوريم       
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كند كه ابتدا چيزي در حدّ يك استنطاق بوده و سـرانجام از ايـشان                  را نقل مي   مناظره
به خدايت بگو اين    : كنند؛ چون   براي اثبات رسالتش، چيزهاي غير معقولي مطالبه مي       

كوهها را بردارد تا سرزمين ما فراخ شود؛ از خدايت بخواه ملكـي بـراي تـصديق تـو                   
كنـيم   رهايت نمي: گويند  در نهايت، به پيامبر مي]...ما بيفكن؛ و  بفرستد؛ آسمان را بر     

  .)۱۹۷ـ۹ :۱۳۶۸ابن اسحاق، (تا اينكه يا ما تو را هلاك كنيم يا تو ما را هلاك كني 
مشركان گاهي نيز محدّثانِ عرب چون نـضر بـن حـارث را بـه همـاوردي ايـشان                   

خيـزد و   كند، از ميان برمـي     ياين ترفند نيز وقتي با كلام وحي مواجهه م        . فرستادند  مي
دانم چرا ايـن سـخنان محمـد از سـخنان مـن               نمي: گويد  حارث مي . آيد  به زانو درمي  

  .)۲۰۱ :همان(تر است؟  دلنشين
 بــه ســتيز علمــي دانــشمندان يهــود از ديگــر همــاورداني بودنــد كــه بــا پيــامبر

ر از اينان چيزهايي پيامب. )۲۰۴ :همان(پرسيدند  پرداختند و از روح و مسائل ديگر مي مي
پرسد كـه چطـور موسـي كـه           دربارة اعتقادات آنان نسبت به پسر خدا بودن عزير مي         

  .مانند برتر از اوست، پسر خدا نشد و او شد و آنان از پاسخ درمي
كه شما قائليد خداونـد قـديم   نپرسد با اي كند و مي با دانشمندان مسيحي مباحثه مي 

: گويـد   آنگـاه بـه آنـان مـي       د؟  ياب حاد مي ادث اتّ  چگونه اين قديم در عيساي ح      ،است
آيـا  » روم مـن پـيش پـدر خـود و شـما مـي      «: گويـد  وقتي كه عيسي به ياران خود مـي    

معنايش اين نيست كه خدا پدر او و آنان نيز هست؟ آيا به راستي خدا پدر آنان بوده                  
درگيـر  كنند كه تا كنون بـا چنـين همـاورد نيرومنـدي               است؟ آنان سرانجام اقرار مي    

  .)۴۵ ـ۴۰؛ ۲۵ ـ۱/۲۳: ۱۴۰۳طبرسي، (نشده بوديم 
 با يهـود و     از پدرم پرسيدم، آيا رسول خدا     : گويد   مي امام حسن عسكري  

سپس به نقـل يكـي      [آري، بسيار   : مشركان مجادلات علمي داشته است؟ پدرم گفت      
  .)۳۶ـ۲۹: همان( ]پردازند هاي بزرگ و طولاني پيامبر با مشركان مي از مناظره

  اسخ به سؤالاتپ
 به عنوان مركز دين و مرجع امت، بخشي از وقت    پر روشن است كه پيامبر اسلام     

ايـن  . آيـد   شريفش، صرف پاسخگويي به ابهاماتي باشد كه براي مسلمانان پـيش مـي            
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باشـد    هايي مي    گاهي بالبداهه است و گاهي همچون حديث زير، ملهم از نكته           ابهامها
  : به او فرمودكند كه پيامبر ابوذر نقل مي.  بوده استكه در سخن پيامبر
داري، هـم     سخن پاكيزه صدقه است و هر گامي كه به سمت نمـاز برمـي             ! اي ابوذر 

كسي كه داعي الهي را پاسخ گويد و مسجدهاي خدا را به خوبي آباد     . صدقه است 
مسجدهاي ! اي پيامبر خدا  : گفتم. »نمايد، ثوابي كه از سوي خدا ببرد، بهشت است        

صدا را در آن بالا نبري، در بيهوده فـرو نـروي،            «: شود؟ فرمود   دا چگونه آباد مي   خ
خريد و فروش در آن نكني و كارهاي پوچ را تـا وقتـي در آن هـستي، رهـا كنـي؛                
پس با اين حال، اگر چنين نكنـي، روز قيامـت جـز خـودت را نبايـد ملامـت كنـي             

  .)۸۰/۳۶۹: ۱۴۰۴، مجلسي(

ابـن شـعبه،    : ك.ر(نيز جالب توجّه است     شمعون نصراني   ن به   در اين باره، تعاليم ايشا    

  .)۲۵ ـ۱۶ :۱۳۹۸
پرسـد،     از چگـونگي درود فرسـتادن بـر ايـشان مـي            كعب بن عجره از پيـامبر     

اللّهمّ صلّ علي محمّد و آل محمّد كما صلّيت علي آل إبـراهيم              «:بگوييد: فرمايند  مي
آل محمّـد كمـا باركـت علـي آل           علـي محمّـد و علـي         ک بار  اللّهمّ . حميد مجيد  کإنّ

  .)۱/۱۶۰: ۱۴۰۰ ،بن طاووس سيد(»  حميد مجيدکإبراهيم إنّ
رسيدند و از     مي  به محضر پيامبر   ،آمدند  مي گاهي بعضي از مردم كه به مدينه      

خواهـد از     مي مردي از اهل يمن وقتي    ؛ براي نمونه،    گرفتند  مي ايشان سوغات حديث  
. بـه او بگويـد   سـوغات سـفر   را بـه عنـوان  مطالبي  كهخواهد   مي از پيامبر ،مدينه برود 

نافرماني ،  سفارش من به تو اين است كه به خدا شرك نورزي          «: فرمايد  مي پيامبر
  .)۹/۱۳۹: ۱۴۰۸ث نوري، محدّ(» ...و به مردم نسبت ناروا ندهي، والدينت را نكني 

  نكتة ناگفتهيك توضيح 
واند به عنوان مسئله مطرح باشـد، در        ت  شايد اين سؤال پيش بيايد كه آيا همة آنچه مي         

بيان شده است؟ پاسخ ايـن اسـت كـه       ) يا سنّت عملي ايشان   (مجموع حديثهاي پيامبر    
 شامل دو محور كاربردي و راهبردي بوده است؛ بدين معنـا كـه              دايرة بيان پيامبر  

دربارة ايـن دسـته بايـد       . برخي مسائل مربوط به مردم و جامعة عصر نزول وحي است          
ابوبصير بـه امـام     .  در مواقع مقتضي به رفع ابهام پرداخته است        آري، پيامبر : گفت
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 چرا بـه  ، با اينكه همه چيز در قرآن هست     ،كنند  مي  بعضي سؤال  :گويد  مي صادق
به آنان بگو دسـتور نمـاز       : بينيم؟ امام فرمود   گونة تفصيلي بعضي چيزها را در آن نمي       

 آن مشخص نبود؛ همچنين زكـات مقـدار         ت و تعداد ركعات    كيفيّ ،كه نازل شده بود   
 آنهـا را  لكن بعد پيامبر، آن روشن نبود؛ يا حج تعداد شوط در طواف معلوم نبود      

  .)۱/۲۸۶: ۱۳۶۵كليني، (نمود   ميبراي مردم تفسير
ليكن برخي ديگر از مسائل مربوط به آيندة جامعة اسلامي يا امور بسيار رمـزي و                

 بـه   اند بردارنـدة آن باشـند كـه پيـامبر           توانسته  اي است كه تنها كساني مي       پوشيده
ايــن گونــه مــوارد را . انــد داري آنــان اعتمــاد كامــل داشــته تــوان و اســتعداد و امانــت

 و برخي ديگر از خواص      ، سلمان، ابوذر، عمار، فاطمه      به امام علي   پيامبر
و در  مشحون از آنهاسـت     » صحيفة علي « و   ١»صحيفة فاطمه «خود القا نموده است كه      

 به ميراث نهاده شده است و آنان به كمـك معـارف نبـوي در        نزد امامان معصوم  
  .اند پرداخته آن، به پاسخگويي امت اسلام و روشنگري راه ايشان مي

بينـيم، گـاهي مـواردي نيـز          با اين حال، بر اساس آنچه در برخـي از روايـات مـي             
داً از پاسـخ آنهـا طفـره         بنا به مصالحي كه ديده، عم ـ      وجود داشته است كه پيامبر    

در حديثي رفته است؛ زيرا پاسخ آن موجب مشقت براي امت بوده است؛ براي مثال،        
 بن محصن يـا     یعكاش،  فرمودند  مي  فريضة حج را بيان    آمده است كه وقتي پيامبر    

 ولـي او    ،كند  اعتنايي نمي  كند آيا هر ساله است؟ پيامبر       مي  بن مالك سؤال   یسراق
 از كجـا مطمئنّـي كـه        :گويـد   مي  پيامبر .كند  مي ا سه بار تكرار   سؤال خود را دو ي    

شـود و اگـر واجـب شـود       مـي  هر ساله بر شما واجب ،نگويم آري؟ اگر بگويم آري    
پـس  . شـويد   مـي   كـافر  ،شما توانايي آن را نداريد و آن وقت اگر آن را انجام ندهيـد             

                                                        
 خود، آن را از پيـامبر گرفتـه و نوشـته اسـت و بـاز گفتـه       شود كه فاطمه آن، گفته ميدربارة سند  . ١

 رسـول االله را برگيرنـد و بـه مـادر منتقـل              فرستاد تا مطالـب     شود كه حسن و حسين را به مسجد مي          مي
شود كه فاطمه اسرار نبوت را از پدر گرفته و به شوهر              كنند و او آنها را يادداشت كند، و نيز گفته مي          

بهـاي دختـر       هرچه باشـد ايـن گـوهر گـران         ، باري . آنها را مكتوب ساخته است     املا نموده و علي   
سول گرديد و آنـان را نـسبت بـه علـوم اولـين و                موجب سرآمدي فرزندانش در امت ر      رسول االله 

طبرسـي،  : ك.ر، ر تبـراي آگـاهي بيـش      ( گردانيـد  آگاه ،آخرين و آنچه تا روز قيامت واقع خواهد شد        
  .)۱۱۱ـ ۵ :تا ؛ قزويني، بي۲/۲۹۶: ۱۴۱۳
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  سـؤالهاي زيـادي   نايـن چنـي    قبـل از شـما در اثـر          هاي كنيد كه بسياري از امت     رهايش
توانيد انجام دهيد     مي كنم تا هر اندازه كه      مي وقتي شما را به چيزي امر     . هلاك شدند 

  .)۲۲/۳۱: ۱۴۰۴مجلسي، ( از آن دوري كنيد ،كنم  ميو آنچه شما را از آن نهي

   از طريق سخنرانيهاآموزشهاي پيامبر
 خود بـراي مـردم       در نخستين سخنراني كوتاه    جالب است بدانيم كه پيامبر اسلام     

نويـسد كـه ايـشان پـس از       ابن هشام مي  . آنان را به آموختن، امر فرمود     ) مدينه(يثرب  
چيزي براي خود پيش بفرستيد، شـما البتـه بايـد           ! اي مردم «: ستايش پروردگار فرمود  

 به بيان خطبـة     هالشيع وسائل در   ي عامل شيخ حرّ . )۲/۱۴۶: ۱۳۶۳ابن هشام،   (» !...ياد بگيريد 
 پرداخته است كه در طليعة مـاه صـيام ايـراد فرمـوده و مـردم را                  از پيامبر مفصّلي  

راوي اين حديث امـام  . سازند نسبت به وظايفي كه در ارتباط با روزه دارند، آگاه مي         
  .)۱۰/۳۱۳: ۱۴۰۹، عامليحرّ (باشد   مي از امير مؤمنان عليرضا

الـوداع، همـة    هـاي مفـصّل و معـروفش، يعنـي حجـی               در يكي از خطبه    پيامبر
  :مؤمنان را برادران يكديگر دانسته و فرموده است

همـة شـما از آدم و آدم هـم    . خداي شما يكي و پدرتان نيز يكي است   ! اي مردم ... 
 هـيچ برتـري جـز بـه         .ترين شما نزد خدا باتقواترين شماست       گرامي .از خاك است  

 رسـاندم؟ مـردم     آيـا پيـام حـق را      ! آگاه باشـيد  . تقوا براي عرب بر غير عرب نيست      
 ابن شـعبه،  :ك.ر(... پس حاضران به غايبان نيز برسانند  :  فرمود پيامبر. آري: گفتند
  .)۳۱ـ۳ :۱۳۹۸

   آموزش عملي پيامبر:محور دوم
شود، ماية آموزش براي امـت اسـلام           صادر مي  قرآن مجيد همة آنچه را از پيامبر      

  .)۲۱ /احزاب( ... أسوة حسنةاللهقد كان لكم في رسول ال : دانسته است
  :گويد ميابن شهرآشوب 

يعنـي اگـر      اتّبعـوه لعلّكـم تهتـدون      و اين جملة قرآني به اضافة سخن خداوند كـه          
كند كـه     خواهيد هدايت شويد از او پيروي كنيد، ما را به اين نكته راهنمايي مي               مي

ه آنها  در تمام كارها و كنشها و رفتارهاي ايشان جز آنچه جنبة شخصي دارد، بايد ب              
  .)۲/۱۵۵: ۱۳۲۸(ت و سند است اقتدا كرد و اين براي ما حجّ
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شـود؛ يعنـي ايـشان بـا تمـام             تعلـيم ديـن مـي       سيرة كامل پيامبر   ، اين وصف  با
كن بـسته بـه     ، ل عياري از تعليم دين است      تجسم تمام  ، سكنات و گفتار خود    ،حركات

شـهاي متفـاوت صـورت      موقعيتها و شرايط مخاطبان يا خود ايشان، انجام تعليم به رو          
  .گرفته و اين طبيعي هر حكيمي است مي

پيـامبر الگـوي نيكـويي بـراي        «كنـد كـه       قرآن مجيد وقتي به مؤمنـان توصـيه مـي         
، ناظر بدين معناست كه نخستين نقش كـه يـك الگـو دارد، الگوپـذيري و                 »شماست

  .روي از آن است دنباله
متـرادف يـا    . اسـت » الگوپذيري «به معناي ) برگرفته از قدوه  (» اقتدا«اصولاً مفهوم   

 بـه   است كه امير مؤمنان علـي     » روي  دنباله«به معناي   » اقتفا«نزديك به آن، مفهوم     
جانـب آنـان را بچـسبيد و از ردّ    ! به خاندان پيامبرتان بنگريـد   «: كند  مؤمنان توصيه مي  
  .)۱۴۳: ۱۳۹۵(» آنان پيروي كنيد

برخي از مناسك ديـن را جـز از         توانستند    روشن است كه مسلمانان در آغاز، نمي      
 در   بياموزند؛ بـراي مثـال، پيـامبر اسـلام         طريق برداشت از روش عملي پيامبر     

جز ايـن نيـست كـه نمـاز همـان تكبيـر و              «: منصب تعليم فريضة نماز به مؤمنان فرمود      
» گـزارم   بينيـد مـن نمـاز مـي         نماز بگزاريد چنان كه مي    .  ...تسبيح و قرائت قرآن است    

  .)۳/۸۵: ۱۴۰۵، احسائي(
 گفته است كه حلال و حرام من تـا          نياي من رسول خدا   «:  فرمود امام باقر 

آگاه باشيد كه خدا آنها را در كتاب بيان داشـته اسـت و مـن                . روز قيامت پابرجاست  
  .)۲۷/۱۶۹: ۱۴۰۹عاملي، حرّ (» ام هم آنها را براي شما در سنّت و روش خود روشن نموده

 نيـز در آموزشـهاي دينـي خـود بـه            اميرالمؤمنين علـي    كه بينيم  از اين رو، مي   
  :گويد محدّث نوري مي. كند  استناد ميصورت عملي پيامبر

 از عبداالله بـن حـسن از عبايـه نقـل كـرده              الغاراتابراهيم بن محمد ثقفي در كتاب       
بكـر و اهـل مـصر بـدين          اي بـه محمـد بـن ابـي           نامه است كه اميرالمؤمنين علي   

 وضـو يكـي از اعمـال        ]تا اينكه به دسـتور وضـو رسـيد        [...  بعد امّأ«: مضمون نوشت 
شـويي، سـه بـار مضمـضه و           دسـتهاي خـود را سـه بـار مـي          . كنندة نماز اسـت    كامل

سپس . ساختند   چنين وضو مي    چه آنكه من ديدم رسول االله      ؛...كني  استنشاق مي 
  .)۱/۳۰۵: ۱۴۰۸(» وضو نيم ايمان است«:  فرمودپيامبر: ادامه دادند كه



 

۳۲  

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
ن 
ستا

زم
 و 
ييز
 پا

۱۳
۸۵

 /
رة 

ما
 ش

۲۱
 و 

۲۲

  . الگوي آموزش دين است، سخن، رفتار، و طرز عمل پيامبربنابراين

  تربيت معلم: ور سوممح
 بـراي آمـوزش     اند، معلمان ديني از سـوي پيـامبر         چنان كه ارباب سيره نقل كرده     

  .گرديدند مسلمان تعيين مي هاي تازه خانواده
 پس از قبول رسيدند و  ميبه خدمت پيامبر، ه كساني هستند كه به هر روياين عدّ

گرفتند و سپس به امر پيامبر به ميان قـوم   ميماندند و شرايع دين را فرا       مي اسلام مدتي 
 عـدي بـن     ، ابـوذر غفـاري    ماننـد (گشتند تا آنان را به اسلام دعوت نماينـد           ميخود بر 

 آنـان را بـه نـواحي مـورد نيـاز         ، پيامبر ا به درخواست رؤساي قبايل    ي) حاتم طايي 
 پيـامبر   اي از   كـه طـي نامـه     ) قبايل اوس و خزرج يثرب    (چون انصار    هم نمود  اعزام مي 

مـصعب بـن عميـر عبـدري را بـراي             پيـامبر  و نمودنـد  درخواست معلّـم     خدا
  ١.)۱/۱۷۱: ۱۴۱۰ابن سعد، ( شتآموزش معارف قرآن به سوي آنان گسيل دا

 ،يايـد پيش از آنكه پيامبر بـه مدينـه ب        «: نويسد   مي ]بن معرور [ از قول براء     ابن سعد 
سـپس  ،  مصعب بن عمير و ابن ام مكتوم بر ما وارد شدند و به تعلـيم قـرآن پرداختنـد                  

  :نويسد  ابن اسحاق مي.)۱۸۱: همان(» ...عمار و بلال و سعد آمدند
اي از يارانش نيـاز بـه آمـوزش ديـن داشـتند و خـدمت          طوري بود كه هرگاه طايفه    

ايشان بـراي  : گفت  د و به آنان مي    فرمو  رسيدند، فرد توانمندي را تعيين مي       ايشان مي 
وي سپس از خبـاب بـن ارت، معلّـم خـانوادگي            . شما مناسب است كه با شما باشد      

كند كـه وقتـي عمـر بـر           خواهر عمر بن خطاب كه همسر سعيد بن زيد بود، ياد مي           
  .)۱۸۲: ۱۳۶۸(... داد آنان وارد شد كه او به آنان سورة طه را از روي دفتري تعليم مي

  رادي براي تعليم قبايل و جوامعتربيت اف
 آمدنـد و از پيـامبر    مـي از بزرگـان قبيلـه  در قالـب هيئتـي    گاهي نيز رؤساي قبايل     

  .)۲/۷۹: ۱۳۷۹يعقوبي، : ك.ر(كردند   ميكسي را براي تعليم دين درخواست
 نامـه از     طـيّ  ،... يمـن و   ، حميـر  ،مستقلي چون غـسان    گاهي نيز سران ممالك نيمه    

                                                        
ان  پس از بيعت عقبه، مصعب بن عمير را همراه انصار روانه كرد تا بر آن ـ           پيامبر: نويسد  ابن اثير مي  . ١

  ).۲/۹۶: ۱۳۹۹ابن اثير، : ك.ر(قرآن بخواند و اسلام را بدانان بياموزد 
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استي براي تعليم دين اسـلام كـه مـردم آن را پذيرفتـه بودنـد،                 چنين درخو  پيامبر
اي   نويسد، پيامبر معاذ بن جبل را در پي نامـه           براي نمونه، چنان كه يعقوبي مي     . نمودند  مي

 عمرو بن امية ضـمري     .)همان(كه ملوك حمير نوشته بودند، به سوي آنان گسيل داشت           
شمر در ناحية    سوي حارث ابن ابي   را به سوي نجاشي در حبشه؛ شجاع بن وهب را به            

يه؛ جرير بن عبداالله بجلي را به بحـرين         ربلتعه را به سمت اسكند     غسان؛ حاطب بن ابي   
براي تعليم قبايل حمير و بنوتميم؛ عمار ياسر را به دعوت ايهم بن نعمان غساني براي                

  وهتعليم قوم او؛ سليط بن عمرو بن عبد شمس را به درخواست پسران هوذه بـه يمام ـ            
نيز بـه مثابـة     اي     نامه ،سليم بن عمرو انصاري را به حضرموت اعزام نمود و با هر كدام            

انـد   اين افراد كساني بوده   . )۷۸: همان(حكم و جواز تعليم و هدايت مردم همراه فرمود          
  .اند م گذرانيده بوده داعي و معلّكه قبلاً آموزش دين را نزد پيامبر تا حدّ

اند امـا     از مكاتبة قبايل چيزي روشن نساخته      ، از اسناد  برخيشود كه     يادآوري مي 
اسـت كـه در     اي     اشـاره  ،سـازد   مـي   آگاه آنچه ما را نسبت به مكاتبة آنان با پيامبر        

 مـثلاً در نامـة اهـل يمـن كـه بـا معـاذ بـن جبـل             ؛ به نامة آنان است    هاي پيامبر  نامه
 و  ر اسلام شما را بـه مـا داد        شد و خب  قاصد و نامة شما بر ما وارد        : نويسند ، مي فرستاده

 .)۸۱ـ   ۸۰: همـان (خبر اسلام شـما بـه مـا رسـيد           : نويسد  مي )در بحرين (در نامة همدانيان    
اي، بجـز     شـدند، مفـسّران برجـسته       ناميـده مـي   » فقهـاي ديـن   «علاوه بر ايـن عـده كـه         

 از نظـر وقـوف بـه رمـوز و بطـون       كه در ميان ياران پيـامبر  اميرالمؤمنين علي 
مقام استثنايي شامخي برخوردار بود، همچون عبداالله بن مسعود و عبداالله بـن             قرآن از   

  . تربيت شدندعباس در مكتب پيامبر
بازگـشتند و اسـلام بـه       ]  دوم ةيعني عقب ـ [ نخست   ة عقب ةهنگامي كه دوازده نمايند   

 : فرسـتادند  نامـه نـزد پيـامبر خـدا       ايـن   آنان مردي را با     ،  هاي انصار راه يافت    خانه
پيامبر . »ا نزد ما فرست تا ما را با دين اسلام آشنا گرداند و به ما قرآن بياموزد            كسي ر «

  .)۱/۱۷۱: ۱۴۱۰ابن سعد، (ن عمير را به سوي آنان گسيل داشت ب بخدا مصع

  اي  آموزشهاي مكاتبه:محور چهارم
ن مسلمانا   براي تازه  هايي است كه پيامبر     ها و نامه    نامه  اين محور شامل منشورها، پيمان    
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.  و نزديك ارسال داشته يا در پاسخ آنان به بيان احكـام شـريعت پرداختـه اسـت                  دور
هايي كه در زير بدانها التفات گرديده، تنها انتخـابي تـصادفي اسـت و ويژگـي                   نمونه

  .باشد ها آموزشي و از همين سياق مي خاصّي ندارند؛ زيرا همة اين گروه نامه

  ١نامة دولتشهر پيامبر پيمان
اي  نامـه  پيمان،  ميان مهاجران و انصار و يهود  پيامبر خدا  دست است كه     سندي در 

ايـن نامـه بيـشتر    . ناميـد قانون اساسي دولتشهر  به راستي بايد آن را نخستين       كه   نوشت
  :شود جنبة حقوقي دارد و چنين آغاز مي

  به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر
تا در ميان مؤمنـان     ]  خدا ةفرستاد[امبر  است از محمد پي   اي    نامه نوشته و پيمان  ،   اين .۱

 و كساني كه پيرو مسلمانان شوند و به آنان          ٢يثرب] مردم[و مسلمانان قبيله قريش و      
  ].درآورند به اجرا[بپيوندند و با ايشان در راه خدا پيكار كنند 

 :حميداالله: ك.براي آگاهي از متن كامل، ر     ( ...اند يك امّت ،   آنان در برابر ديگر مردمان     .۲
  .)۱۵۰ـ۲/۱۴۷: ۱۳۶۳؛ ابن هشام، ۴۳ـ۱۰ش،   ش۲۵۳۷

   به استانداران و نمايندگان اسلامهاي پيامبر نامه
اي از كتاب خود را       نويساني چون ابن سعد و ابن هشام و ديگران، فصل گسترده            سيره

وزش م ـجنبـة آ  اند كه از آن ميان، شمار بسياري           اختصاص داده  هاي پيامبر   به نامه 
  .دارددين 

   به معاذنامة آموزشي پيامبر
  :نويسد اي به معاذ مي  در نامهپيامبر

كتاب خدا را به آنان بياموز و فرهنگشان را بر اساس اخلاق شايسته نيكـو               ! اي معاذ 
                                                        

  :ی بالمدينیِ البَلَدِيَّیِكِتابُه صَلَّي االله عليهِ و سَلَّمَ بَينَ المُهاجرينَ و الأَنصارِ و اليهودِ و هوَ دُستورُ الدَّول. ١
  بسم االله الرَّحمن الرَّحيم    
يثـربَ و مَـن   ] أهـل [بين المؤمنين و المسلمينَ مِن قـريش و    ] رسول االله [ النَّبي   هذا كتاب من محمّدٍ       

  . ... من دون الناسی واحدیهم أُمَّإنّ .تبعهُم فلَحقَ بهم و جاهَدَ معهم
طَيْبَه به فتح اول و سـوم و سـكون دوم نيـز            .  ناميد »طيبه و طابه  «هنگامي كه پيامبر به يثرب آمد، آن را         . ٢

  يـا المدينـه، بـراي آن بـه جـا مانـد      ه الرسول نام نهادند و نام مدين ـ  ین را مدين  آمده است، ولي مردم، آ    
  .)۵/۸۳: ۱۹۷۹ياقوت حموي، : ك.ر(
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؛ خوب و بد مردم را در منزلت خودش قرار ده؛ فرمان خدا را در بـين آنـان                   گردان
چ كـس واهمـه نكـن كـه آن در       جاري كن و در مورد فرمان خـدا و مـال او از هـي              

 امانتشان را بپرداز؛ تا آنجا كه تـرك حـق   ،ولايت و اختيار تو نيست؛ در كم و زياد     
تهاي جاهليت را جز آنچه اسلام پـسنديده        ؛ سنّ ... مدارا و گذشت را پيشه كن      ،نشود
 آن را اظهـار كـن؛ بيـشترين همتـت            بميران و امور اسلام، كوچك و بزرگِ       ،است

عد از اقرار به دين، رأس اسـلام اسـت؛ مـردم را بـه يـاد خـدا و روز                     نماز باشد كه ب   
واپسين انداز؛ از روش پندآموزي پيروي كن كه نيروي بيشتري به آنان بـراي كـار                

 آنگاه معلماني را در ميان آنان گسيل دار؛ خدايي را كه به سوي              ،دهد  خداپسند مي 
ترس؛ تو را به پرهيزگـاري   بپرست و در راه خدا از هيچ سرزنشي م      ،گردي  او بازمي 

خدا، سخن راست، اداي امانت، ترك خيانت، نرمـي گفتـار، افـشاندن بـذر سـلام،                 
تابي  دوستي، بي  داري، مهرورزي با يتيمان، كار نيكو، كوتاهي آرزو، فرجام         همسايه

ورزي در قرآن، فروخوردن خـشم و     نسبت به حساب قيامت، ملازمت ايمان، دانش      
كنم؛ مبادا مـسلماني را دشـنام          خود براي مردم سفارش مي     پايين آوردن بال محبت   

ــرد     ــا ف ــاني كنــي ي ــا امــام عــادلي را نافرم ــا از گنهكــاري پيــروي نمــايي ي دهــي ي
گويي را تصديق نمايي؛ خدايت را نزد هر درخـت           گويي را تكذيب و دروغ     راست

شـكار؛  نهاني به نهاني و آشكار بـه آ       :  كن ي، توبه و سنگي به يادآر و براي هر گناه       
 را ديـدار نخـواهيم كـرد،        ديگربيـنم تـا روز قيامـت هم ـ          اگر نبود كـه مـي      !اي معاذ 

. گر هرگز يكديگر را نخـواهيم ديـد     بينم كه دي     ولي مي  ،كردم  سفارش را كوتاه مي   
ترين شما پـيش مـن كـسي اسـت كـه بـر ماننـد                 به راستي كه محبوب   ! پس اي معاذ  

  .)۲۶ :۱۳۹۸ابن شعبه، (يدار نمايد شوي با من د چنين حالتي كه تو از من جدا مي

 پس از آن هم كه فردي را به       پيامبر ،شود  چنان كه از بعضي اسناد استفاده مي      
. بـود    جوياي احوال او مي    ،فرستاد، به وسيلة نامه و پيك       عنوان تعليم دين به جايي مي     

تـابي وي نـسبت بـه فـوت پـسرش       نامة زير را ايشان به معاذ پس از دريافـت خبـر بـي       
  :اند وشتهن

خدايي را كه جز او خـدايي نيـست     ! سلام عليك . از محمد رسول خدا به معاذ بن جبل       
حكم . تابي تو نسبت به فوت فرزندت به من رسيد         اما بعد، خبر بي   . گزارم  سپاس مي 

چند پسرت از مواهب خوشـگوار الهـي و امانـت او      هر؛الهي بر او چنين بوده است     
منـد سـاخت و در    خدا تو را به وسيلة او تا مدتي بهـره   . بود كه به تو سپرده شده بود      

گرديم؛   ن خداييم و به سوي او بازمي       آ  ما همه از   . او را گرفت   ،دانست  وقتي كه مي  
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دانستي كه چه ثوابي بر اين مصيبت          پاداشت را نابود سازد؛ اگر تو مي       ،تابي  بي مبادا
هل صبر و تـسليم مهيـا    فهميدي كه اين مصيبت در برابر آنچه خدا براي ا            مي ،داري

تــابي مــرگ را بــر   كــم و كوتــاه اســت و ايــن را بــدان كــه بــي، چــه انــدازهســاخته
زند، پـس خـوب عـزاداريش را بكـن تـا بـه               ر الهي را واپس نمي    گرداند و مقدّ   نمي

 بـه   ،شـود    چه آنكه اندوهت بر آنچه بر تو و همة خلايق وارد مـي             ؛وعدة حق برسي  
  .)۵۸ :۱۳۹۸ابن شعبه، (!  مهر و بركات الهي بر تو باددرود و. اندازة آن نخواهد بود

 به قبايل حجاز، عربستان شمالي و جنوبي و نـواحي           ة پيامبر نام
  خودمختار

  :نويسد مي) بعد از فتح مكه(ابن اثير در وقايع سال نهم هجري 
يكـي پـس از ديگـري بـه خـدمت           ) وفـود (در اين سال هيئتهـاي نماينـدگي قبايـل          

هـاي    هـم در ايـن سـال بـود كـه نامـه            . آوردنـد   ند و اسـلام مـي     رسـيد    مي پيامبر
 متقـابلاً بـراي     پادشاهان حمير و همدان مبني بر قبول اسلام واصل شد و پيـامبر            

ها وظايف ديني اعم از حلال و حـرام           آنها همراه با پيك نامه فرستاد كه در آن نامه         
  .)۲/۲۹۰: ۱۳۹۹ابن اثير، (نمود  را ذكر مي

سهيل بن يوسف از پدرش و او از عبيد بـن           : ويدگ  مي سيفبه نام   يكي از راويان    
فرمانهايي با يك   ،   به استانداران خود در يمن      پيامبر خدا   برايم نقل كرد كه    صخر
  :نوشتبدين مضمون متن 

  به نام خداوند بخشاينده بخشايشگر
  ...، به خداة فرستاد،مبرافرماني است از سوي پي، اين

از نافرمـاني خـدا بپرهيـزد؛       ،   كارهاي خويش  ةدهد كه در هم     مي پيامبر به او دستور   
سان كه خـداي تعـالي    آن حقوق را. زيرا خداوند با پرهيزگاران و نيكوكاران است    

. د، بـه كـار بـر      بـستاند وآن گونـه كـه او دسـتور داده اسـت            ،  واجب گردانده است  
ال نپـردازد؛   با مردم بـه جـد     . آسان گرداند ،  پرداختن به كار نيك را با رفتار خويش       

در آن ، اندوزي و خرّمي دلها ريسمان خداست كه دادگري و دانش   ،  زيرا اين قرآن  
 حلال و حـرام آن را بـه   ةهاي محكم آن را به كار بنديد و هم      آيه،   از اين رو   ؛است

  زيـرا بـر  ؛] آل عمـران ۷ ةالهامي اسـت از آي ـ  [. كار گيريد و متشابه آن را باور كنيد       
بـه  . هيچ كـس را در عـذاب گرفتـار نـسازد          ،  ها  فريضه خداست كه پس از گزاردن    

 كار بپذيرد و او را براي آن كـار        ام كه كار نيك را از نيكو        مايندة خود دستور داده   ن
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  .نكوهش كند،  و فرايند كار بد را به بدكار بازگرداند و او را بر آن كاربستايد
اي . داردبـاز   كـارگزار مـن اسـت كـه مـردم را از سـتم كـردن بـر يكـديگر                    ةوظيف

را ياور ناتوانان و    امور  سرپرستان  ،   زيرا خداوند  ؛خود را تباه مسازيد   ! نمايندگان من 
بـه  ،  مندان قرار داده است تـا آنـان را از سـتم بازدارنـد و در راه حـق                  زور ةبازدارند

  .ناتوانان ياري بخشند
يـك بـار رفـتن بـه خانـه خـدا واجـب اسـت و         ، براي كسي كه داراي توانايي باشد  

  .تتر اس ، حجّ كوچكهعمر
بها و پيچيده گشتن در يك جامه و روزه داشتن           هاي گران  مردم را از پوشيدن جامه    

پس از برآمدن آفتاب ، و از گزاردن دو نماز بامداد و عصر، قربان در دو عيد فطر و    
هـا و از پوشـيدن     ايـشان را از فراخوانـدن بـه قبيلـه          نيز. جلوگيري كن ،  و غروب آن  

آنان را  . بازدار،  به جز آنچه اسلام آن را نيكو دانسته است        ،   جاهليت هاي زمان  جامه
خويهـاي  ،  زيـرا خداونـد    ؛وادار سـاز   به اخلاق خداپسند تشويق كن و به داشتن آن        
  .والا را دوست و خويهاي ناپسند را دشمن دارد

به مردم دستور ده كه نمازها را در وقتهاي خود بگزارند و وضـو را               ! اي نمايندة من  
امل سازند؛ بـدين گونـه كـه چهـره و دسـتها را تـا آرنجهـا بـشويند و پاهـا را تـا                          ك

انجـام  ،  دستور ده تا ركوع و سجود را چنان كه بايد          .برآمدگيها و سر را مسح كنند     
در ،  نمازهـا را نـسبت بـه حـال ايـشان          . از قـرآن بخواننـد    ،  تواننـد   مـي  دهند و آنچـه   

زود بخـوان و يـا ديـر        ،  ه زود بخـواني   چنانچه لازم بود ك ـ   . ترين وقت بگزار   مناسب
، از سپيده دم تا دميدن خورشيد و نمـاز ظهـر       ،  زمان نماز بامداد  . دير بخوان ،  بخواني

از زماني اسـت    ،  از زمان برگشتن خورشيد از دل آسمان تا زمان عصر است و عصر            
. تا آنگاه كه خورشيد غروب نكرده است        خود آن گردد   ة هر چيز به انداز    ةكه ساي 
از زمان ناپديـد گـشتن       گردد و عشا    مي با از ميان رفتن روشنايي آغاز     ،   مغرب زمان

نيز بـه آنـان دسـتور ده كـه نمازهـاي         .  شب است  ةشفق تا سپري شدن بخشهاي ميان     
  ١.جمعه را برپا دارند

  :از دارايي ايشان برداري  توست كه زكاتي را كه بايد بپردازندةوظيف
يـك دهـم و از آنچـه        ،  آسمان سيراب گردد  از زمين كشاورزي كه از آب روان و         

  . بستان]بيستم يك[نصف يك دهم ، آبياري شود، به وسيلة ريسمان و دلو
يـك  ،  زكات هر پنج نفر شـتر     ،  برسد  شمارة شتران به بيست و پنج      ]در صورتي كه  [

                                                        
؛ ابـن سـعد،     ۳/۱۵۱: ۱۴۱۵؛ ابن كثير،    ۲/۷۷: ۱۳۶۳،  ابن هشام : ك.، ر  جمعه نامگذارينخستين  دربارة  . ١

  .۱۰/۲۸۶: تا ؛ طبرسي، بي۳/۴۵۷: ۱۴۱۰
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يـك  ر،  نفـر شـت  ۳۵زكات آن تـا  ، چنانچه بر آن افزوده گردد    .  گوسفند است  رأس
يك شتر  ،  ۶۰ تا   ۴۶يك شتر مادة سه ساله؛ از       ،  ۴۵ تا   ۳۶از  . ودش  مي دو ساله  شتر نر 

 يكـي   ۷۵ ةچنانچه به شمار  [  سه ساله؛  ةدو نفر شتر مادّ   ،  ۷۵ تا   ۶۱مادة چهار ساله؛ از     
 ۱۲۰تـا   ،   سه ساله؛ چنانچـه يكـي بـر آن بيفزاينـد           ةدو شتر مادّ  ،  ۹۰تا  ] ،فزون گردد ا

،  به بالا زكات هر پنجاه شتر    ۱۲۰از  . زكات بدهند   چهار ساله  ةبايد دو شتر مادّ   ،  شتر
  . چهار ساله استةيك شتر مادّ

گوسـفند؛ از   رأس  يك  ،   رأس ۱۲۰ تا   ۴۰در  ،  چرند  مي زكات گوسفنداني كه خود   
 ۳۰۰از  . سه رأس گوسـفند اسـت     ،  ۳۰۰ تا   ۲۰۱و از   گوسفند  دو رأس   ،  ۲۰۰ تا   ۱۲۱

  .)۳۲۷ :۱۳۶۱ق، شيخ صدو(  يك گوسفند خواهد بود، رأس۱۰۰در هر ، رأس به بالا

نامـة    فرمـان  است كه پيـامبر   آمده   از سالم، از ابن عمر       ليعوالي اللآ در كتاب   
در آن نوشـته    . صدقات را براي كارگزاران خود نوشت و خلفا همه به آن عمـل كردنـد              

  ١.)۹/۶۶: ۱۴۰۹ث نوري، محدّ(شده بود كه به عنوان صدقات نبايد پير و عيبناك اخذ شود 
پيمانان آنها رسـيده    همراه قَطن بن حارثه، براي بني جِناب و هم  اي است   نيز نوشته 

  :است
پيمانـان و يـاران      نـاب و هـم    نـي ج  براي ب ،   خدا ةاست از محمّد فرستاد   اي    اين نوشته 

نـد بـودن بـه ايمـان و بـه كـار          ب  دربارة گزاردن نماز و پرداخت زكات و پاي       ،  ايشان
يـك گوسـفند    ،  دچـر    مـي  كه در بيابان   ايشان بايد در برابر هر پنج شتر         .بستن پيمان 

دربـارة  . زكات نـدارد  ،  كند  مي شتري كه خواروبار ايشان را حمل     . تندرست بدهند 
 مقـرّري تعيـين   ،  شخـصي امـين   ،  زمينهايي كه با آب روان يا بـاران سـيراب گردنـد           

  .)۱/۲۱۸: ۱۴۱۰ابن سعد، ( ستانند  چيزي از ايشان نمي،كند و بيش از آن مي

  .كلبي گواه گشتند بن بن انيس و دحيیعَبداالله ، د بن عُبادهسَعْدر اين نامه، 
اين نامه به روايت دومي نيز به ما رسيده است كه در آن زكات گوسفند نيز بيـان                  

 شش نفر حامل نامـة      ،  در يك روز از طرف پيامبر      ،ابن سعد بنا به نقل    . شده است 
عمـرو بـن اميـة ضـمري بـه           :ايشان به سران ممالك و نواحي نيمه مستقل بيرون رفتند         

 بن خليفة كلبي بـه سـوي بُـصري در حمـص؛             ی؛ دحي )همراه با دو نامه   (سوي نجاشي   

                                                        
: ك. ر ،... اهـل هجـر و     ، قبايـل نجـران    ، همـدانيان  ،هاي پيامبر بـه اهـل يمـن        براي آگاهي بيشتر از نامه    . ١

  . ۸۳ـ ۲/۸۰: ۱۳۷۹يعقوبي، 
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 لخمي به سوي    ةبلتع  بن حذاقة سهمي به سوي كسري در ايران؛ حاطب بن ابي           عبداالله
شـمر غـساني؛ و      مقوقس در اسكندريه؛ شجاع بن وهب اسدي به سوي حارث بن ابي           

  .)۲۲۱ـ۱/۱۹۸: ۱۴۱۰ابن سعد، : ك.ر( بن علي حنفي یوي هوذسليط بن عمرو عامري به س
ها به جز سه نامه به كسري و مقـوقس و            مطلب حايز اهميت آن است كه اين نامه       

و در بعـضي از اينهـا بـه          اسـت     دربردارنـدة تعليمـات ديـن      ،نجاشينخست براي   نامة  
  .تفصيل نيز پرداخته شده است

  گيري نتيجه
  :شود  بند زير، اشاره ميدستامد اين نوشتار در پنج

 بر اساس نقشي كه خداوند، به قاعدة لطف بر دوش           دعوت پيامبر اكرم  . يك
  .آن بزرگوار نهاده، دعوتي آموزنده و روشمند بوده است

 بنا به مقتضاي حال و موقعيت زماني و انـساني از تمـامي              نبي معظم اسلام  . دو
  .موده استروشهاي آموزشي براي تبيين معارف دين استفاده ن

 تبعيت از سنّت، يعني الگو گرفتن از روشهاي آموزشي ـ تربيتي پيامبر اكـرم  . سه
، بر مؤمنان واجب است؛ چه آنكه        است كه در قالبهاي مختلف به منصة ظهور رسيده       

  .ت استت، يكي از منابع استنباط در فقاهت ديني و حجّسنّ
گيـرد؛    سان به هدايت را دربرمي    هاي نياز ان    دامنة تعاليم نبوي، تمامي عرصه    . چهار

  .تواند به ظرف زماني و مكاني محدود باشد از اين رو، نمي
هـاي    اسـوه بـودن پيـامبر، پيـروي از روشـها و شـيوه              ، بر اساس آموزة قرآني    .پنج

آموزشي ايشان نيز براي عالمان دين، به گونـة مـضاعف بـر عمـل بـه دسـتورات وي                    
  .نمايد نيز، تبيين مي الة حاضر رااين گزينه هدف نگارش مق. ضرورت دارد

مطالب فقهي اين نوشتار، تنهـا جنبـة شـاهد مثـال دارد، لـذا               شود كه     يادآوري مي 
سنديتي براي عمل ندارد؛ از ايـن رو، عمـوم مكلفـان بايـد در ايـن گونـه مـوارد، بـه                       

  .فتاواي مراجع عظام مراجعه فرمايند
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  شناسي كتاب
  . ق۱۳۹۵، الهجرهت ايران، قم، افس، تصحيح صبحي صالح، نهج البلاغه ـ
  . ق۱۳۹۹ ،، دار صادربيروت، الصحابهاسد الغابی في معرفی الكرم،  علي بن ابي شيباني، ابن اثير ـ
، قـم، دفتـر مطالعـات تـاريخ و          )كتاب السير و المغـازي    (سيرة ابن اسحاق    ابن اسحاق مطلبي، محمـد،       ـ

  .۱۳۶۸معارف اسلامي، 
  . ق۱۴۱۰ دار الكتب العلميه، ،بيروت، الطبقات الكبريابن سعد،  ـ
، اكبـر غفـاري     علـي  ةترجم ـ،  تحف العقول عن آل الرسـول     ه حرّاني، حسن بن علي بن حسين،        ابن شعب  ـ

  . ق۱۳۹۸، فروشي اسلاميه كتابتهران، 
  .ش ۱۳۲۸،  بيدارجا، بي، متشابه القرآند بن علي، محم، ابن شهرآشوب ـ
  .ق ۱۴۰۰ خيام، ةنچاپخاقم، ، الطرائفسيد علي بن موسي، ، سوبن طاوا ـ
  .۱۳۶۳، قم، السيری النبويه، عبدالملك، ابن هشام ـ
  .ق  ، ۱۴۰۵سيدالشهداءقم، ، عوالي اللآليجمهور،  يابن اب، ياحسائ ـ
، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهران، مركز انتشارات علمـي و           دلائل النبوه بيهقي، احمد بن حسين،      ـ

  .۱۳۶۱فرهنگي، 
  . ق۱۴۰۹،  آل البيتةمؤسسقم، ، هائل الشيعوسمحمد بن حسن،  ،يعاملحرّ  ـ
  . م۱۹۷۹، بيروت، دار احياء التراث العربي، معجم البلدانحموي، ياقوت،  ـ
، ، تهـران   غلامرضـا سـعيدي    ة، ترجم  سندي مهم از دوران رسالت حضرت پيغمبر      حميداالله، محمد،    ـ

  .ش ش ۲۵۳۷ انتشارات بعثت، ةمؤسس
، جامعـة مدرسـين  قـم،  ، معاني الاخبارسي بن بابويه قمي،  شيخ صدوق، محمد بن علي بن حسين بن مو         ـ

۱۳۶۱.  
  . ق۱۴۱۳،  مدرسينةجامعقم، ، من لايحضره الفقيههمو،  ـ
  . ق۱۴۰۳ ق؛ مشهد، مرتضي، ۱۴۱۳، اسوه، تهران، الاحتجاج ،طالب بن علي بن ابي طبرسي، احمد ـ
  .ق ۱۴۱۲ي، شريف رضقم، ، خلاقمكارم الا، حسن بن فضلطبرسي،  ـ
  .تا ، بي الاسلاميهی العلميی، مكتبتهران، مجمع البيان في تفسير القرآن، حسنل بن طبرسي، فض ـ
بنياد پژوهشهاي اسلامي آستان    ، مشهد،   منتهي المطلب ،  حسن بن يوسف بن علي بن مطهر      علامه حلّي،    ـ

  .تا ، بيقدس رضوي
  .تا  بي، آفاق، تهران، دكتر حسين فريدونية، ترجمفاطمی الزهراءقزويني، سيدمحمدكاظم،  ـ
  .۱۳۶۵، سلاميهدار الكتب الاتهران، ، الكافيكليني، محمد بن يعقوب،  ـ
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  تحليلي نو دربارة روايات تفسير به رأي

    محمدعلي سلطاني  
    محقّق و نويسنده  

  چكيده      
در اين نوشتار، نخست به ارتباط مستقيم فايده و لـزوم ارسـال كتـب الهـي، بـه                   

بستي كه    امكان درك و فهم خطاب الهي، اشاره شده و سپس با پرداختن به بن             
گـذارد، تـأثير      تفسير به رأي فراروي انسان در برخورد اوليّه مي        احاديث نهي از    

آمدها و ناهماهنگي مضامين روايات نهي        همچنين پي . منفي آن بيان شده است    
رفتـي كـه فقيهـان و مفـسّران ارائـه             با دستورات و روح قرآني و راههـاي بـرون         

رة تفـسير   در نهايت، اين ديدگاه مورد تأكيد دربـا       . اند، بررسي شده است     كرده
  .به رأي بيان شده است

قرآن، تفسير، رأي، تفسير به رأي، روايات نهي از تفسير بـه رأي،              :كليد واژگان 
  .اصحاب رأي

  طرح مسئله
اينكه خداونـد بـا انـسان سـخن بگويـد و پيامهـا و         . قرآن خطاب الهي براي بشر است     

 يـا بـه همـة       اي خـاص و     دستوراتي از طريق يك فرد بـه گروهـي از انـسانها در دوره             




